
 
   

 

 52-41/  1400پاییز و زمستان  /ششمسال سوم/ شماره  / تاریخنامه اسلام

« ان هبببببذا اخبببببی و وصبببببيی و خليفتبببببی»ی تعبيبببببر بببببببببررسی تاریخببببببببب
 دعوت های گزارشدر 

 1ناهيد طيبی 

 دهيچک
مسللللئله دعوت و جزئيات مرتبط با آن در منابع متقدم ثبت شلللللده اسلللللت و با وجود 

های بسلللليار وجود دارد. کيفيت آن مشللللابهتهای الفاظ، در بيان اصللللل ماجرا و تفاوت
اسللللت. حذف و  ؟ع؟نکته مهم در بيان و تبيین این ماجرا، تصللللریح به خلافت امام علی

شود که با های مستشرقان دیده میاضافاتی در منابع متقدم و متأخر و در آثار و تحليل
ضر با تمرکز های سياسی و یا اعتقادی صورت گرفته است. در پژوهش حاتوجه به انگيزه

و  طبری، ابن سللللعدمانند ابن هشللللام ، نگاران متقدم های موجود در آثار تاریخبر گزارش
ابن اثير و ابن ک ير تصلللویری از ماجرای مرحله دوم دعوت، مشلللهور به انذار العشللليره ارائه 

گر متقدمين و متأخرین، نقص در روایتگری تاریخی و شللللود تا با مقایسلللله آثار تحریفمی
حف  امانت مشلللهود و مشلللخص شلللود. براسلللاس دسلللتاورد پژوهش حاضلللر در دو  عدم
در پایان دعوت از خویشللللان ؟ص؟ ابن اثير، پیامبر  الکامل فی التاریخو  تاریخ طبریمنبع 

خليفه پس از خویش « ان هذا اخی و وصلللليی و خليفتی»را با تعبير  ؟ع؟خود، امام علی
يرش و ابن ک ير در کتللاب تللاریخی و اعلام کرد. این درحللالی اسلللللت کلله طبری در تفسلللل

اند. در این حقيقت تاریخی تحریف کرده« ان یکون اخی و کذاو کذا»تفسلللليرش با تعبير 
نگاشلللته محمد حسلللين هيکل، تعبير خليفتی آورده ؟ص؟ حیات محمدچاپ اول کتاب 

نکته ها و حذف قولطور قطع، تنيیر نقلشللده، اما در چاپ دوم حذف شللده اسللت. به
 کاهد.ای و مذهبی از ارزش کار علمی میسبب تمایلات فرقهمهم تاریخی به

گان کليدی: ، وصی، خليفه، ؟ص؟ ، پیامبر اسلام؟ع؟دعوت، اميرالم منين علی واژ
طبری، ابن اثير.
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 . مقدمه 1
اطلاعات موجود در براساس  زیست و میدر مکه ؟ص؟ های اول، دوم و سوم بعثت، پیامبر گرامیدر سال

صللورت بسلليط و شللخصللی و رسللمی صللورت نگرفت و دعوت و جذب به یگونه دعوت عموممنابع، هيچ
گرفت. هنوز دین نوپدید اسلللللام جدی مسلللللمانان صللللورت میه با تازهيا اصللللحاب اولیو ؟ص؟ امبر یبين پ

معنای اسارت پس دعوت و جهاد پس از آن و بردگی بههایی با محوریت گزارش ،رو شد. ازاینگرفته نمی
گر هم از بردگی سللخنی بهاز جند دیده نمی ميان آمده موضللوعاتی مانند گرایش شللدید بردگان شللود و ا

که در پی این گرایش بر آنان دليلل حملایت از مظلوم بوده و نيز شللللکنجلهبه این دین نوین به هایی 
ها و فاصلللله طبقاتی آنان با احرار در سلللایه دین اسللللام ان و رفع تبعيضصلللورت گرفته شلللده و یا آزادی آن

های مربوط به یوم انذار در بوده که البته این موارد خارج از دایره بحث در تحقيق حاضللر اسللت. گزارش
های کلامی نيز بررسللی شللده اسللت، اما اثری که منابع تواریخ عمومی و سلليره نبویه ثبت شللده و در کتاب

حسينی چاپ شده  سيدجوادنوشته  الدار حدیث یومفات مربوط به یوم الانذار پرداخته مقاله به تحری
ها اشلللاره طور مختصلللر به تحریف( که به۲۳تا  ۱۲، ص ۱۳۸۸آبان و آذر ، ۱۲۲)شلللماره  ماهنامه مبلغاندر 
گزینش منابع ترتيب تاریخی و براسللاس  هالحاظ ردیابی تاریخی و چينش گزارشکند. مقاله حاضللر بهمی

 تاریخی صرف از مقاله یاد شده متفاوت است. 

 . مروری بر مراحل دعوت به اسلام 2
ابن  الطبقات الکبری( 218ابن هشللللام )م السیییییره النبویهبا دقت در چهار منبع مهم تاریخ اسلللللام یعنی، 

وزه فردی و توان دعوت را در دو ح( می630)م الکییامییل ابن اثیر( و 310)م طبریتییاریخ (، 230)م سللللعللد
خيراندیشللی و براسللاس  رفتیپذیاجتماعی مطرر کرد. در ابتدای ظهور اسلللام هر فردی که اسلللام را م

پرداخت و دسللللتور خاصللللی از ناحيه خداوند طور خودجوش به دعوت دیگران میسللللوز هدایتگری به
ها گاه عملی بود؛ ن دوره دعوتیعنوان یک واجب الهی صلللادر نشلللده بود. در ادعوت به اسللللام به یبرا

طور عملی آنان را جذب و سللللاس دعوت به فهم و یعنی با خواندن نماز و انجام عبادات در ملأعام به
طور های دین اسلللام بهوگوی صللریح و اظهار پیامکردند و گاه تازه مسلللمانان با گفتپذیرش اسلللام می
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پرداختند. این مرحله تا سللللال سللللوم مسللللتقيم و آشللللکارا، اما فردی و بدون سللللازماندهی به دعوت می
دائر بر دعوت علنی از خویشللان وی ؟ص؟ طول انجاميد و در این سللال بود که امر الهی به پیامبر گرامیبه

 »ه: یل آیماجرای این دعوت با تمام جزئيات آن ذ یرينازل شلللد. در بيشلللتر منابع تفسللل
 
شلللو  أ رْ ع  ك  ينْذا ت  ر 

ب قْر 
 
.يالْْ ن ن  ن  الْمُْ ما ك  ما ع  ب  نا اتم  م  ك  لا ناح  ضْ ج  ؛ و خويو  اخْفا و در  .ش را هشدار بدهیك خویشاوندان نزدین 

که از تو پ ( ذکر شللللده اسللللت 215و  214 :)شللللعرا« کنند، بال فروتنی فروگسللللتر روى مییبرابر آن م منانی 
 (. 5/328 ،1390،ییطباطبا؛ 9/103، 1390، یی؛ طباطبا7/322، 1372، ی؛ طبرس19/72، 1412، ی)طبر

ای در صدر اسلام، این مرحله نقطه آغازین دعوت اجتماعی و رسد با توجه به نظام قبيلهینظر مبه
عبارتی مراحل دعوت از فرد به ره و ساس دعوت جهانی بود. بهیجزاز شبه یای بر دعوت عموممقدمه

ای( رسلليده و بعد با ارسللال نامه به اماراطوران و رؤسللای )فراقبيلهخانواده و قبيله و سللاس به مردم دیگر 
براسللاس آیه اول سللوره فرقان  شللود.جزیره وارد مرحله جهانی میقبایل مهم در آن سللوی مرزهای شللبه

ار ك  »: همه جهان معرفی کندبه را  اسلللللام دین باید؟ص؟ پیامبر  ب  ذا  ت 
ل   یال م ز م ان   ن  ی الْفُرْق  ل  ها  ع  بْدا  کُون  يلا  ع 

ما  ال  لْع  ذا  ن  يلا ا؛ زوالین   انيجهان دهندهميب تا کرد نازل اشبنده بر  را قرآن که کسلللی اسلللت برکت پر  و  ر یناپذرت
جهان و به سللللران ممالک  هاییرسللللالت جهانی خویش نامه در پی؟ص؟ پیامبر گرامی ،رو ازاین«. باشللللد
سللبب ای بود که آن حضللرت بهيل تأخير این امر دغدغهفرسللتاد. دل همجوار حجاز در آن روزگار مناطق 

معاهده صلللللح حدیبيه از جانب مشللللرکان داشللللت. هم نين پس از یهودیان مدینه های کارشللللکنی
به اسللللام با ارسلللال نامه، سلللران جهان آن عصلللر را رو خطری متوجه حکومت نوپای اسللللامی نبود. ازاین

که در نامه بوده  26 عدد ذکر شللللده، اما برخی معتقدنددوازده ها تعداد نامه عقوبییدر تاریخ  .فراخواند
 افته و فرستاده شده استینگارش  تدریجبه آن حضرتتا وفات  ماواخر سال ششهای متفاوت از سال

ك روز از محرم سللال هفتم، شللش یدر (. به گفته ابن سللعد 1/198، 1410سللعد، ؛ ابن2/78 تا،بی )یعقوبی،
های بزرم آن حضللرت که حاوی دعوت قدرت هاىنامه و  نه رهسللاار شللدندیر با شللش نامه از مديسللف

ران، یا پرویز شلللاهنشلللاه صلللر روم، خسلللرو يقهرقل ، ، پادشلللاه حبشلللهنجاشلللیجهان به اسللللام بود را برای 
شللللاه ( و لقبش مقوقس بوده اسللللت« جریج ابن متی»یا « جریج ابن مينا»نام پادشللللاه مصللللر ) مقوقس
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کم بحرین ه، محمد به منذر بن سللاوی التميمییر اسللکند کم غسللان، حا ه و هوذ حارث بن أبی شللمر حا
کم یمامه بن علی   (.1/93، 1419)احمدی ميانجی، بردند  حا

های مختلف دعوت علنی با استدلال بر زمان نزول آیات دعوت، ترتيب قائل شده برخی برای شکل
ره در آن يات انذار عشیدانسته و معتقدند سوره شعراء که آ؟ص؟ پیامبر و اولين مرحله آن را دعوت عشيره 

ونس ، ی ،ل يهاى نمل، قصص ، بنی اسرائب سورهيترتاست بعد از سوره طه نازل شده است و ساس به
اعتنایی به مخالفت گاه در سلللوره حجر که دسلللتور علنی کردن دعوت و مقاومت و بیوسلللف و آنیهود، 
 (. 99ص ،1378قع است، نازل شده است. )ر.ک.، آیتی، ن در آن وايمشرک

 های دعوت گزارش در « ان هذا اخی و وصيی و خليفتی». ردیابی تعبير  3
 یهای مربوط به اصل زمان دعوت علن. گزارش 1 – 3

های مختلف و با حذف و اضافاتی در منابع شيعه و اهل تسنن از خویشان به شکل؟ص؟ دعوت پیامبر 
)امينی،  تنقل کرده اسلل اهل سللنتهفت صللورت از منابع  این ماجرا را به علامه امينیذکر شللده اسللت. 

های مربوط به دعوت را در ( اولين گزارش218ابن هشام )ماما در منابع تاریخی متقدم  ،(2/۲۷۹، 1372
 شلللدن مسللللمان با»آورده اسلللت:  منهم کان ما و  قومه؟ص؟ الله رسلللول مبادا با نام  السییییره النبویهکتاب 

 به اسلام مرد و  زن دسته دسته و  ديبه گوش مردم رس مکه امبر در یو پ اسلام نام جیتدر به افرادگروهی از 
 و  کرده آشللکار  را شیخو دعوت تا شللد مأمور  عزوجل خداى جانب از  ز ين؟ص؟ پیامبر  سللو ازآن دند.یگرویم

 شلللده به رسلللالت مبعوث حضلللرت آن که زمانی از  .«کند دعوت دینوپد نید نیبه ا علنی طور هب را مردم
 ید. در پيکش طول سال سه شد شاوندانیخو یش برایخو دعوت به اظهار  مأمور  که هنگام نیا تا بود

 بدان را آن ه پس» :شللللد نازل باره نيهم در  لیذ اتیت، آیبه جهت حما؟ص؟ امبر ید پیت جدیمأمور 
 ن مطلبیح ايهشللللام در توضلللل ابن .(94 حجر:) «نما اعراض مشللللرکان از  کن و  آشللللکار  اىشللللده مأمور 

 انللذار کن و » هیللز آين .(1/263تللا، ابن هشلللللام، بی) «سلللللاز  جللدا را بللاطللل و  حق انيللم عنیی» :دیللگومی
 (215 -214 )شعراء: «م منان از  کنند یرویتو را پ که یکسان با نما فروتنی و را  شیخو كینزد شاوندانیخو
 .(89 )حجر: «آشکار هستم دهنده ميب من همانا بگو  و  م منان براى کن فروتنی و »: دیفرما ز ين و 

https://fa.wikifeqh.ir/علامه_امینی
https://fa.wikifeqh.ir/اهل_سنت
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 در  و  رفتندیم هاکوه و  هاهدربه  نماز  خواندن براى مسلللللمانان مدت نیا بر گزارش ابن هشللللام در بنا
 انجام دنبالهب و  شده خود دعوت به اظهار  مأمور ؟ص؟ خدا که رسولنیتا ا خواندندیم نماز  پنهانی و  خفا

 او  ناتيتبل با مخالفتی شیقر و  مکه در ابتدا مردم د.کر اقدام دعوت سللللاختن آشللللکار به  تیمأمور  نیا
 بر  کار  نیا. کرد یجویبيع آنها از  آورده انيبه م را هابت و  نيمشرک انیخدا نام پیامبر  نکهیا تا کردندنمی
به  کمر  مردم هيبق بودند اندکی مردم آنان البته و  بودند شللده مسلللمان که آنان جز  و  آمد گران مکه مردم

توان برداشللت از گزارش ابن هشللام علنی بودن دعوت قبل از اتمام سلله سللال را می بسللتند. با او  مخالفت
اسلللللاس منللابع، پللایللان دعوت فردی و آغللاز دعوت علنی در برگرچلله هنوز جنبلله عللام نگرفتلله بود. ا  .کرد
های فردی به ن زمان، دعوتیگرفت و در اسللال قبل از هجرت( صللورت  11الحجه سللال دوم بعثت )ذی

( دعوت 381البته شلليخ صللدوق )م .(1/263تا، ابن هشللام، بی)یان رسلليده و دعوت عمومی آغاز شللد پا
، 1395خ صللدوق، ي)شلل ر نقلی دیگر سلله سللال ذکر کرده اسللتك نقل، پنج سللال و به بنا بیپنهانی را بنا به 

2/344).  
و به  تداشللمی دهيخود را پوشلل امر رسللالت در مکه سللال سلله ؟ص؟خدا رسللول» :سللدینویعقوبی می

ش یکرد و هرگاه بر گروهی از قرش دعوت مییامبرى خویو اقرار به پگانگی و پرسللللتش خداى عزوجل ی
انشلللان را بر آنان یه خداکتا آن «دیگواز آسلللمان سلللخن می عبدالمطلبگفت: جوان بنی، میگذشلللتمی
جل دعوت خود را اند سخن گفت و به دستور خداى عزونشان که کافر مردهراو از هلاکت پد ب گرفتيع

ی رسلللول الله، أدعوکم إلی عباد  الله "فرمود:  سلللتاده با صلللراحتیا« أبطح»آشلللکار و علنی سلللاخت و در  إنم
تی لا تنفع و لا تضللرم و لا تخلق و لا ترزق و لا تح رسللول خدا ت؛ من يی و لا تميوحده و ترك عباد  الْصللنام الم

رسللانند و ان مییدهند و نه ز ی که نه سللود میکتا و ترك عبادت بتهاییبادت خداى هسللتم. شللما را به ع
ت علی بن یبه روا. "کنمرانند دعوت میيمند و نه میکندهند و نه زنده مینند و نه روزى مییآفرنه می
عْراضْ " هیی، رسللللول خدا پس از سلللله سللللال دعوت پنهانی و نزول آم قميابراه

 
رُ و  أ ما تُْ م  عْ با د  اصللللْ نا  ف  ع 

ا معشر العرب، أدعوکم إلی عباد  الله، و یش و یا معشر قری"ن خطبه خواند: يو چن رون آمديب "ن  يالْمُشْراکا 
ی رسللول الله، فأج بونی تملکوا بها العرب يخلع الْنداد و الاصللنام، و أدعوکم إلی شللهاد  أن لا إله إلام الله، و أنم
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ةیو تد  بابی را با نام( 230ابن سعد )م. (2/34تا، ، بییعقوبی) «"ن بها لکم العجم و تکونون ملوکا فی الجنم
باز کرده و ماجرای دعوت را  الطبقات الکبریدر « اسللللامرش یپذ رایب مردماز ؟ص؟ امبر یدعوت کردن پ»

از  عمران، از عبد الرحمن بن قاسللللمبی ة بن ایمحمد بن عمر واقدى از جار  ،کند. بنا به نقل ویبيان می
سلللوى ى خدا را ابلاغ کند و مردم را بهفرمان داده شلللد که دسلللتورها؟ص؟ امبر یبه پ» :کندپدرش نقل می

آنکه ا کرد تده دعوت میيشللللروب به دعوت فرمود. سلللله سللللال پوشلللل ،خواند و از همان آغاز وحیخدا فرا
رسول د که کنبن راشد از زهرى نقل می دى از معمر مد بن عمر واقمحنيز  .«مأمور به دعوت آشکارا شد

ردم ناتوان دعوت خدا فرمود و گروهی از جوانان و مپنهان و آشلکارا مردم را به اسللام دعوت می؟ص؟ خدا
ش هم از یاد شلللدند و کافران قریز  ،مان آورده بودندیکه شلللمار اشلللخاصلللی که به او اطورىهب رفتندیرا پذ

هاى آنها عبور از کنار انجمن؟ص؟ امبر یگاه پشللللدند فقط هرچندان ناراحت نمیود فرمامبر مییآن ه پ
المطلب مدعی اسللت که از آسللمان با او صللحبت ن پسللرب ه خاندان عبدیکردند که ااشللاره می ،دکرمی
مورد سللللرزنش  دنديپرسللللتر از خدا میين را که غهاى آنان بود تا آنکه خداوند متعال الههيچن. شللللودمی

ن هنگام یاند. در ااند، بدبخت و نابود شللدهشللان که در حالت کفر مردهیآور شللد که پدران اادید و قرار دا
 گرى و دشمنی را آغاز کردند.زهيآنان نسبت به رسول خدا ست

کند و به دعوت پنهانی و ابن سللعد جریان دعوت بر کوه صللفا را به همان مضللمون یاد شللده نقل می
بن عبدالمطلب و  هعمر و حمز، عثمان ،دید بن ز يسللللعآشللللکارا از ناحيه برخی مسلللللمانان مانند ابوبکر، 

ی پیامبر و امام گووای به گفت( وی هيچ اشاره1/156، 1410کند. )ابن سعد، ح اشاره میبن جرا هديابوعب
پس از  لسلللله سللللا( هم 310بنا به نقل طبری )م کند.در یوم الانذار ندارد و کل آن را حذف می ؟ع؟علی

و »د: یگومی. وی ن را آشللللکار کند و به دعوت پردازدیو فرمان داد که کار ده اب وندخدا؟ص؟ مبعث پیامبر 
ك روز که سللعد بن ابی وقاص یکردند. قوم نماز میرفتند و نهان از ها میاران پیامبر به وقت نماز به درهی

کردند جماعتی از مشللللرکان نماز کردن آنها را هاى مکه نماز میکی از درهیو جمعی از مسلللللمانان در 
کی از مشلللرکان را با ید و سلللعد بن ابی وقاص يب گرفتند و کار به زد و خورد کشللليد و عیدند و ناسلللندیبد

)طبری،  «خته شلللدین خونی بود که در اسللللام ر ين نخسلللتیت و ااسلللتخوان شلللترى بزد و سلللر او بشلللکسللل
1387 ،2/318). 
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 ت دعوتيفيهای مربوط به کگزارش.  4
صللللفا بالا رفت و ندا داد و  از روزى ؟ص؟ که پیامبر  اندت کردهیاز ابن عباس روادر مورد کيفيت دعوت 

گر به شما خبر دهم که دشمن صبحگاه گفت:  ؟شودرا چه میو ت: ان بر او فراهم شدند و گفتنديرشق ا یا
ش یسللخت که در پمن شللما را از عذابی گفت:  .آرى گفتند: .ديکنا سللخن مرا باور مییرسللد آیشللبانگاه م

لهب را نازل ل سللللوره ابوجعزو یو خدا ما را فراهم کردىن يبراى هم ابولهب گفت: .دهمم میيد بیدار 
های مختلف ذکر شلللللده ( این گزارش به صللللورت2/319، 1387؛ طبری، 1/130، 1394. )بلاذری، فرمود

اما  ،گوها و منجر شدن این دعوت به نزول سوره لهب مشترک استواست که در مکان و محتوای گفت
و  " :هیچون آ» د:ت کریز علی بن ابی طالب روااشللود. به گفته طبری حذف و اضللافاتی در الفاظ دیده می

نْ 
 
شا أ رْ ع  ك  يذا ت  با ر  قْر 

 
م يرا ب یشکان خویخدا فرمان داده که نزد" مبر مرا خواست و گفت:اینازل شد پ "نيالْْ

ل یایکنند و خاموش ماندم تا جبربا من بدى می آغاز کنمدانم وقتی سخن رم که میيدهم و سخت دلگ
گر آن ه را فرمان  !و گفت: اى محمد آمد طعامی بساز و نك یکند. ااى انجام ندهی خدا عذابت میافتهیا

که با آنها سللللخن کنم و  خوانالمطلب را فراکن و بنی عبد ر يو ظرفی پر از شلللل گذار ران گوسللللفندى بر آن 
که دارم برسللللانم پیامی که چهل تن، م و قوم را بخوانانجام داد د: آن ه فرموده بودیگو ؟ع؟علی ."را  دم 

ان بودند و چون يهب در آن ملابوعباس و  ،حمزه ،وى ابوطالب وهایبودند و عم شللللتر يا بیکی کمتر ی
پاره گوشلتی ؟ص؟ مبر ایش آوردم پیرا پ اورم و چون آنيتا طعامی را که سللاخته بودم ب :فرمود شللدند جمع

قوم غذا  ساس ."ديبه نام خداى آغاز کن"خت و گفت: برگرفت و به دندان پاره کرد و در اطراف ظرف اندا
ی را که براى همه آورده یغذا اوسللللت جان من به فرمانی که یزى کم نبود، قسللللم به خدايخوردند و چ

اوردم ير را بيظرف ش هم و مندنی بديقوم را نوشکه  مبر فرمودایپس از آن پ .«خوردمی از آنان یکیبودم 
مبر خواست با ایشان بود و چون پيکیقسم به خدا که همه ظرف خوراك . راب شدنديدند تا سيو بنوش

مبر ایو قوم متفرق شدند و پ "دقتان شما را جادو کريرف"ستی کرد و گفت: شدید ابولهب پگویآنها سخن 
دستی کرد و شیدى در سخن پیکه دن مرد چنانیا"مبر به من گفت: ایگر پیروز د .گفتبا آنها سخن ن

دم و دعوت کرن را آناز چنان کردم و يمن ن ".و قوم را دعوت کن ردهقوم متفرق شدند باز طعامی فراهم ک
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تا غذا آمبر ایپ که روز پفرمود  ر يزى کم نبود و از شلللليش کرده بود و غذا خوردند و چیورم و چنان کرد 
 .«راب شدنديدند تا همگی سينوش

اى بنی » چنين اسللللللت: ؟ع؟متن دعوت پیللامبر طبق نقللل طبری و بنللا بر بلله روایللت امللام علی
اورده يش نیام براى قوم خو ه من آوردهزى بهتر از آنيکس از مردم عرب چ چيبه خدا ه !المطلبعبد

سللللوى آن فرمان داده که شللللما را به ام و خداى تعالی مراا و آخرت آوردهير دنيمن براى شللللما خ .اسللللت
قوم » امام گوید: «.دين من باشلليه برادر و وصللی و جانشللد کيکنارى میین کار یکدامتان مرا در ا. بخوانم

خواهم بود و او بان تو يمن پشت !اى پیامبرخداگفتم:  کمتر سن داشتمخاموش ماندند و من که از همه 
گاه ."ديع وى باشللليمط .ن من اسلللتين برادر و وصلللی و جانشلللیا"گردن مرا گرفت و گفت:  قوم خندان  نا

کی ی»د: ین ناجد گوعة بيرب .«"به تو گفت که از پسلللرت اطاعت کنی"گفتند: طالب میبرخاسلللتند و به ابو
 ]عمویش[ تید و به عمويت به تو رسللللیراث پسللللر عمويمگونه چ ،ر م منانياى امکه  گفت ؟ع؟به علی
مبر ایپگاه گفت: آن .و سلللله بار گفت تا مردم فراهم شللللدند و گوش دادند؛ دییايبعلی گفت:  .دينرسلللل

که از فرزندان عبدالمطلب بودند فرا که هر خویشللللان خود  ك یخورد و ك بزغاله میی از آنان كیخواند 
ر شدند و غذا مانند اول بود، يی براى آنها ساخته بود که بخوردند تا سید و اندك غذاينوشر میيظرف ش

ر يراب شللدند و همه شلليدند تا سلليرى خواسللت که بنوشلليی دسللت نخورده بود، پس از آن ظرف شللیگو
من  !المطلبپس از آن گفت: اى بنی عبد .ده بوديننوشللللی کس دسلللللت نزده بود و یجاى بود گوبه
کدامتان با من  .دیادهیام و کار دعوت مرا دخصللوص و سللوى همه مردم مبعوث شللدههسللوى شللما ببه
تر بودم  برنخاسللللت و من که از همه خردسللللال یکسلللل ".ديار و وارث من باشللللیه برادر و د کيکنعت میيب

ش را تکرار کرد و سه بار گفت و هر بار من یپس از آن سخن خو .نيبنش :فرمودبه من  برخاستم و پیامبر 
م یجاى عمون سبب بود که من بهيهم. ش به دست من زدیر سوم شد دست خوو چون با برخاستم
 عمی ابن ورثت فبذلك: قال ،یدی علی دهيب فضرب» (.2/321، 1387طبری، )« م شدمیر عمووارث پس

 .«عمی دون
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که پیامبر یان ديشللللیون قرچبنا به نقل طبری  ت یطالب از او حماماند و ابواز دعوت باز نمی دند 
ای »گفت:  به وی مد و آخدا  فرسللللتاد و پیامبر  ی راکسلللل گروهی را نزد ابوطالب فرسللللتادند و او نيز  کندمی

و آنها ی یانشللان ناسللزا نگویخواهند که به خداران قومند و از تو انصللاف میینان سللران و پیا !برادرزاده من
گذارندیرا با خداو ز تين  .ن خودشان بهتر استیخوانم که از دزى میيآنها را به چمبر خدا گفت: ایپ .ت وا

ع آنها شللللود و بر عجم يند که عرب مطیاى بگوخواهم کلمهیمگفت:  ؟خوانیابوطالب گفت: به چه می
د: یگو .لا اله الا الله :دییگو: گفت؟ مییسللللت که ده برابر آن بگويد: ابوجهل گفت: آن چیگو .ابندیتسلللللط 

گر خورشلللل: فرمود مبر ایپ ن بخواه.یزى جز ايرفتند و گفتند چیناذ د ید و در دسللللت من بگذار یار يد را بيا
 (2/324، 1387طبری، ) «.نخواهم نیزى جز ايچ

آورده الله بن ابی الحکم جعفر بن عبد( جریان دعوت علنی خویشلللللان را به نقل از 630ابن اثير )م
عرصه بر او تند شده و چنان ن يد پیامبر سخت غمگشنازل  انذار ه یچون آاین گزارش،  براساس .است
ضللللی مر» د:رفتند، فرمو ادت حضللللرتيبراى ع ویهاى ن شللللد. عمهينشللللخانهان ماريمانند ب که دیگرد

ها( آنها را نزد . گفتند )عمهمکان خود اخطار کنیره و نزديعشلللله من امر فرمود که به ولی خداوند ب ،ندارم
کلله جمعی از بنی آنهللا را  . پس پیللامبر را او اجللابللت نخواهللد کردیز  ؛لهللب را دعوت مکنخود بخوان و ابو

لهب سللللخن ابود. کردعوت ، دعده آنها چهل و پنج تن بو و  ان آنها بودنديالمطلب بن عبد مناف معبد
که قوم تو  نها اعمام و فرزندان عم تو هسللللتند، سللللخن بگو و جوانی را کنار بگذار. بدانیکرد و گفت: ا آغاز 

گر تو در عق و  ندارندرا ز با ملت عرب يطاقت ست تو سزاوارترند  خویشان دارى و مقاومت کنییده خود پايا
پیامبر . اىار آوردهيو شر بس يتن وضعیرا تو براى آنها بدتریز  ؛دبساارنزندان ه رند و بيرا بگو که تینبرای ا

کنم چ نگفت. دوباره آنها را دعوت کرد و فرمود: خدا را حمد میيار فرمود و در آن مجلس هيسلللکوت اخت
ك یرانه است و شگیدهم که او کنم و شهادت میمان دارم و بر او توکل مییاو اه خواهم و بیارى میو از او 

گاه و راه میوجسللللته نده و راهنماى قوم که بیرائد )نما :ندارد. سللللاس فرمود ه پردازد( هرگز بجوى چرا
 سللت من پیامبر خدا مخصللوصللات يگرى نیگانه که جز او دیخداى ه د. بیگوقوم و خانواده خود دروغ نمی

طور که د مرد و همانيحتما خواهد يخوابیطور که مباشم. شما همانراى عموم مردم میبراى شما و ب
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پس از و ) د بوديخواسلت خواهو باز د داشلت آنگاه دچار محاسلبهيز خواهيد حتما رسلتاخیشلودار میيب
 .«ز( بهشت و دوزخ تا ابد خواهد بوديرستاخ
م يشتر آماده هستيحت تو بيز براى قبول نصين کار است. ما نیارى تو براى ما بهتری»طالب گفت: ابو

ا این کی از آنها هستم بیاند و من نها فرزندان پدر تو )قوم تو( جمع شدهیم. ايکنق مییتصد و راتو سخن 
ه . باین امر شللللدهه آخود و بکن هر چه ب مأموریتدنبال بهبرو  .کنممی تقیفاوت که من زودتر تصللللدت

المطلللب عبللد نین بر ترك دولی نفس م ،محللافظللت و از تو دفللاع خواهم کرد و راسللللوگنللد من ت یخللدا
ن کار یدسلللت او را از ا .ن اسلللت و بسيهم شلللر خدا سلللوگند ه گفت: ب ابولهب کند.چندان موافقت نمی

م يم از او دفاع خواهيخدا سللوگند ما تا زنده هسللته طالب گفت: بابو .گران بندندینکه دیش از اید پیببند
از اسللللام دور ؟ص؟ پیامبر  دعوت، خویشلللانبر گزارش ابن اثير نيز پس از بنا( 2/62، 1385)ابن اثير،  .«کرد

د يز تا آنکه نام بتها را برد و آنها را زشللللت و پليك نحو اعتراض ناچینشللللدند و بر او اعتراضللللی نکردند مگر 
اسلللام ه ن که خداوند آنها را بيز با او کمر بسللتند مگر جمعی از مسلللمين کرد آنها بر سللتيخواند. چون چن

  .(2/63، 1385اثير، )ابن  است مشرف و مصون داشته
گرچه  که رسللللول  را چنيندعوت رسللللول خدا کيفيت  ی خویشطبری در کتاب تاریخا روایت کرده 

سللللاس و  «ن یکون اخی و وصلللليی و خليفتی فيکمایکم یوازرنی علی هذا الامر علی ا»فرمود: ؟ص؟ خدا
، 1387)طبری،  «ان هذا اخی و وصللليی و خليفتی فيکم فاسلللمعوا له و اطيعوا»گوید رسلللول خدا فرمود: 

فایکم یوازرنی علی هذا الامر علی فرمود: ؟ص؟ رسول خدا»نویسد: اش می(، اما در کتاب تفسيری2/324
گونه سللللخن صللللریح پیامبر بر خلافت بلافصللللل ( و این19/74، 1412، طبری) «ان یکون اخی و کذاو کذا

ابن ک ير  «..تا مدرکی برای شيعه نباشد نهدمی «کذاو کذا»جای آن را حذف کرده و به ؟ع؟یحضرت عل
 انجام داده همين حذف راو تفسير خود  السیرة النبویةکتاب  و  البدایة و النهایةطبری در کتاب  نيز مانند

آورده  «عوايأط و  له عوافاسللللم کذا و  کذا و  أخی هذا إن»را با تعبير:  ؟ع؟به امام علی؟ص؟ و جمله پیامبر 
 محمد حسين هيکل در کتابدر دوران معاصر  (.3/351، 1419؛ ابن ک ير، 3/40، 1407است. )ابن ک ير، 

 حدیث را خویش، که در چاپ اول کتابایگونهاین تحریف به حذف را انجام داده به حیاة محمد
(. در چاپ دوم همان کتاب تعبير 100، ص1354، هيکلاسلللت ) نقل کرده مطابق با منابع تاریخی متقدم

https://hawzah.net/fa/Article/View/84621/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A9%22%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%22#Text64604
https://hawzah.net/fa/Article/View/84621/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A9%22%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%22#Text64604
https://hawzah.net/fa/Article/View/84621/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A9%22%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%22#Text64604
https://hawzah.net/fa/Article/View/84621/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A9%22%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%22#Text52000
https://hawzah.net/fa/Article/View/84621/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A9%22%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%22#Text242879
https://hawzah.net/fa/Article/View/84621/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A9%22%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%22#Text242879
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و یکون اخی و »: نویسلللللدو بلله نقللل از پیللامبر میرا از حللدیللث حللذف کرده « و خليفتی فيکم»کليللدی: 
 (.139، ص1354، هيکل)« وصيی

 گيری. نتيجه5
شلللده ؟ص؟ پس از پیامبر  ؟ع؟به خلافت بلافصلللل امام علیهای تاریخ اسللللام که تصلللریح از جمله بزنگاه

الانذار اسللللت که پیامبر در پایان سللللخنان خویش و در پی سلللله مرتبه برخاسللللتن علی و بيعت با آن یوم
موجود های در تحقيق حاضللر با تمرکز بر گزارش«. این برادر، وصللی و خليفه من اسللت» :حضللرت، فرمود

( 630( و ابن اثير )م310)م طبری(، 230)م ابن سللعد(، 218ند ابن هشللام )مماننگاران متقدم در آثار تاریخ
شلللود تا در ه میشللليره ارائانذار العاجرای مرحله دوم دعوت، مشلللهور به تصلللویری از م (774)م و ابن ک ير 

گر متقدمين و متأخرین، تعصللللب مذهبی در روایتگری تاریخی و عدم حف  امانت تطبيق با آثار تحریف
ابن اثير،  الکامل فی التاریخو  تاریخ طبریدسللللتاورد تحقيق حاضللللر در دو منبع براسللللاس  شللللود.فهم 

«  ان هذا اخی و وصلليی و خليفتی» را با تعبير  ؟ع؟در پایان دعوت از خویشللان خود، امام علی؟ص؟ پیامبر 
کند. می ماجرا را با تحریف این قسلللمت بيانعلام کرد. البته طبری در تفسللليرش، خليفه پس از خویش ا

کذا» ابن ک ير نيز در کتاب تاریخی و تفسلللليرش با تعبير  کذاو  این حقيقت تاریخی را « ان یکون اخی و 
نگاران داند. در تاریختحریف کرده است و روایت به شکل اول و با تعبير خليفتی را موضوب و مجعول می

تعبير خليفتی آورده  نگاشللللته محمد حسللللين هيکل،؟ص؟ حیات محمدمتأخر نيز در چاپ اول کتاب 
و حذف نکته مهم تاریخی  هاقطع، تنيیر نقل قولطور، اما در چاپ دوم حذف شللللده اسللللت. بهشللللده

 کاهد.رزش کار علمی میای و مذهبی از اسبب تمایلات فرقهبه

  فهرست منابع 
 .صادر دار روت:يب .خیالتار  یف الکامل (.1965 /1385) الکرم ابی بن علی بوالحسنا نیر، عزالديأث ابن .1
روت: يب عطا. عبدالقادر  محمد :قيتحق .الکبرى الطبقات(. 1410/1990) یالبصر یالهاشم عيمن بن سعد بن ابن سعد، محمد .2

  ه.يالعلم الکتبدار
 روت: دارالفکر.يب .هیالنها و هیالبدا (.1407/1986عمر ) بن لياسماع الفداء بو ابن ک ير ا .3

 ة.يتب العلمالکبيروت: دار ن.ين، محمد حسیالدمحقق: شمس .میر القرآن العظیتفس(. 1419) ل بن عمر ياسماع ابن ک ير، .4
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 عبد و  ارىيالْب ميابراه و  السقا مصطفی :قيتحق. ةیالنبو رةیالس تا(.بیالمعافرى ) رىيالحم هشام بن الملك ابن هشام، عبد .5
 المعرفه.دار روت:يب شلبی.  يالحف

  .صادر دار :روتيب .عقوبییال خیتار (. تاعقوبی )بیيبال المعروف العباسی الکاتب واضح وهب بن جعفر  بن عقوبی بیا بن احمد .6
 الحدیث.قم: دار .ب الرسولیمکات(. 1419) احمدی ميانجی، علی .7

 .الکتب الاسلاميهتهران: دار .الغدیر(. 1372امينی، عبدالحسين، ) .8
 .تهران دانشگاه. تهران: اسلام امبریپ خیتار (. 1378) معاصر()  ميابراه تی ، محمدیآ .9

 للمطبوعات. یالْعلم روت: م سسهيب .یالمحمود باقر  محمد :قيتحق .انساب الاشراف(. 1974/1394بلاذری، ) .10

 .23 -12، ۱۲۲شماره  ،مبلغان نشریه .الدار حدیث یوم(. 1388) حسينی، سيدجواد .11

کبر.غفا محقق: .تمام النعمه ن ویالدکمال(. 1395) ه محمد بن علییدوق، ابن بابو  .12  .هيتهران: اسلام رى، علی ا

  .للمطبوعات یعلمالْ بيروت: م سسه .ر القرآنیتفس یزان فیالم(. 1390) نيی، محمدحسیباطباط .13
  خسرو.ناصرتهران:  .اللهفضل ی،یزدى طباطبای محقق: .ر القرآنیتفس یان فیمجمع الب(. 1372) طبرسی، فضل بن حسن .14

 .المعرفهلبنان: دار .سیر القرآنتفان فی یجامع الب(. 1412)محمد بن جریر ، طبری .15
 .دارالتراث روت:يب .ميابراه بوالفضلا محمد :قمحق .الملوك و الأمم خیتار (. 1387/1967) ر یجر بن محمد بوجعفر طبری، ا .16
 انتشارات تهران: .ابوالقاسم نده،یپا مترجم: .الجوهر معادن و الذهب مروج .(346 م) نيالحس بن علی والحسن، ابیمسعود .17

  فرهنگی. و  علمی
 .مکتبه النهضه المصریه. مصر: حیاة محمد (.1968) محمد حسين، هيکل .18

 .مصر: مطبعه مصر  .حیاة محمد(. 1354) محمد حسين، هيکل .19

 
  

 


